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»دنیا« چیست؟!
 بستگی دارد به خود شما. هم»این« می‌تواند بود و هم»آن«.

دنیــا، یــک تلــه موش اســت.یک تلــه چــرب و چیلی و گیــرا، بــرای گرفتن 
و گیراندنــی جانــکاه؛ در میدانگاهــی لــب بــه لــب، از دامگاه: بــرای موش 
مرده‌هــای شــکمباره تــن آســای همه چیز خــواه... و یــا، یک کمان اســت. 
یک کمان آرشــانه و مصممانه.یک کمان»رنگین«تر از آفتــاب و آفاق؛ در 
گسترایی همه چیز تمام، برای در کمین نشسته‌های هوشمند و هوشیار. این 
خودتان هســتید که ســهم و اندازه و »بازه« خویــش را، از»دنیا« می توانید 
مهندســی و اندازه‌ســازی کنید. »معنای زندگی« ازخــود »زندگی« مهم‌تر 

است...
 ]و لا تنس نصیبک من الدنیا...[ - قرآن/قصص، ۷۷ -  سهم تو از »زندگی 

دنیا« چیست؟
هرچه باشــد، من که می‌گویم »تردید«، ایســتگاه درخــوری نمی‌تواند بود.
چــاره کار، »تردد« اســت. معنای زندگــی، در »راه رفتــن« - در راه »رفتن« 

اســت - که اتفاق می‌افتد. این »رفتار«آدمی است که به زندگی اش، معنا 
می‌بخشد...

دنیای‌تان را بزرگ کنید.
تنها با داشتن وسعت نظر است که می‌شود از عهده کارهای وسیع برآمد.

شکستن و شکست خوردن و پذیرای شکست شدن، فقط در دنیای کوچکان 
و کوچک اندیشان و ناباوران و کوتوله‌های ذهنی، واقعیت می‌تواند داشت:  
] چــرخ، برهــم زنــم ار، جــز به »مــراد«م گــردد!  من نــه آنم کــه »زبونی« 
کشــم، از چــرخ فلک... [ - حافــظ - تا ما بعضی چیزهــا را »ترک« نکنیم، 
بعضی چیزها را نمی‌توانیم »درک« کنیم. مگر می‌شود »جهنم« را- از هر 
ســوی و ســمت تنگ نظری و کناره‌گیری و حقارت‌پذیری - ترک نکرد،  اما 
»بهشت«را - با همه وسعت و بلندای پیروزی و ناپیداکرانگی و بی‌شماری 
و بالندگــی - درک کــرد؟! همــه چیز از ذهــن و زبــان و دل و درون مان آغاز 

می‌شود.
تــا مــا - خودمان - بــه »انگیزه« و »تصمیــم« و »نگاه« و »نگــره« تازه‌تری 

نرسیم، به هیچ وضعیت و اوضاع بهتر و تازه تری هم، نمی توانیم رسید.
پیامبــر عزیز اســام می‌گفــت:  ]ان‌الله لاینظر الی صورکــم و اعمالکم، بل 
ینظــر الی قلوبکم و نیاتکم! [ خدا، بــه چهره‌ها و کارهایتان، نگاه نمی‌کند؛ 

بــل، بــه دل‌ها و انگیزه هایتان، می‌نگرد! هر آنچه  »در ســر« اســت، باید بر 
»خــاک« افکنــد و نــه فقط »ســر« را:  »صــدق« پیــش آر، کــه: »اخلاص«، 
بــه »پیشــانی« نیســت! »ریشــه« و »رکــن« هر عبــادت و عملــی - در دین 
و مناســک دینــی- »نیــت« و »انگیــزه« ای  اســت کــه آدم در ســر دارد... 
»نیت«، »رکن« اســت. تفاوت درختان، در شاخه‌های »فرعی« نیست، در 
ریشه‌های»اصلی« است. عبادات و اعمال، عین همان درختانی اند، که در 
انگیزه و نیت و هدفمندی شان، »ریشه« دارند... چرا »نماز« خواندی؟ چرا 
»روزه« گرفتی؟ چرا »کاندیدا« شــدی؟ چرا »رأی« جمع کردی؟ چرا به هر 

دری زدی، تا »رئیس« شدی؟!...چرا، چرا، چرا؟!...
دلهــره و نگرانــی ریشــه‌ای پیامبــر، همیــن ریشــه‌هایی اســت کــه نیســت:  
]انــی لا اخــاف علیکــم فی مــا لاتعلمــون، و لکن انظــروا: کیــف تعملون، 
فــی ماتعلمــون![ - نهج الفصاحــه/ش ۹۵۹ - مــن، نگــران چیزهایی که 
نمی‌دانید، نیستم؛ اما باید دید همان چیزهایی را که می‌دانید، »چه گونه« 
بــه کار می‌گیرید! اگر می‌خواهید وضعیت و اوضاع تان، تغییر کند، حال و 

قال و اعمال‌تان را -هم- باید تغییر دهید.
هرچه را بیندیشید و بگویید، همان خواهد شد!

این همه نگوییم: »به جهنم«!

ایــن همــه نگوییــم: »نفریــن بــر این/نفریــن بــر آن«...ایــن همه»مــرگ، 
مرگ«نکنیم!... پس جایگاه »بهشت«کجاســت؟ پــس تکلیف »زندگی« 

چه می شود؟!
پــس »درود« و »ســام« و »آفریــن« را، چه باید کرد؟! بیاییــد دنیای‌مان را 

بزرگ کنیم. بیایید بگذاریم، »دنیا« به سلامت برسد!
بیایید بگذاریم، دنیا به مهربانی و همزبانی برسد.

پیامبــر مهربــان و دلســوز جهان مــان، که همه حــواس او -همیشــه خدا- 
بــه همه‌مان بــود، در یــک قاعــده راهبردی روشــن، چه خــوش می‌گفت:  
]اصلحــوا دنیاکــم؛  واعملوا لآخرتکــم، کانکم تموتون غــدا![ - همان/ش 
۳۱۹ -  »دنیا«تــان را، رو بــه راه کنیــد؛ و کارهایتــان را، برای»آخرت«، چنان 

نهایی‌سازی کنید؛ که انگار »همین فردا«، رفتنی اید!
توسعه نگاه‌های راهبردی انسان، بهترین راهبرد، برای توسعه جهان ست.

شیطان، همه جا هست.عین خون، در تمام رگ های انسان.
بیاییــد جلــوی ایــن دنیای رهاشــده و شــتابزده ســردرگم و عنان گســیخته 

معصوم را بگیریم.
بیایید نگذاریم که دنیای به این قشــنگی مان، بــرود به »جهنم«!... بیایید 

فکری به حال »بهشت« بکنیم! 

امام علی علیه‌السلام: ألا و إنَّ هذا الیَومَ 
یَــومٌ جَعَلَــهُ الّل لَکُــم عِیــدا و جَعَلَکُــم 
لـَـهُ أهــاً، فَاذکُــرُوا الّل یَذکُرکُــم وَ ادْعُوهُ 

یَستَجِب لَکُم
امــروز )روز عیــد فطــر( روزی اســت کــه 
خداونــد آن را برای شــما عید قــرار داد و 
شما را نیز شایسته آن ساخت؛ پس به یاد 
خدا باشــید تا او نیز به یاد شما باشد و او را 
بخوانید تا خواسته‌هایتان را اجابت کند.

کتاب من لایحضره الفقیه، ج ۱، ص517
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یکــى از کارهایی کــه در اخلاق اســامى بدان 
تأکید فراوان شده است، آشتى دادن مردم یا 

به اصطلاح» اصلاح ذات البین« است.
 اصــاح ذات البیــن بــه معنــی آشــتی دادن 
طرفیــن و ایجــاد ســازش و بــر طــرف کــردن 
کدورت‌هــا اســت و نقطه مقابــل آن اختلاف 

افکنی و دو به همزنی و نمّامی است.
در قــرآن کریــم در چند آیه از ایــن اصلاح یاد 
شــده و بــه انجــام دادن آن ترغیب و تشــویق 

شده است.
یکى در ســوره  حجرات آیه ١٠ که مى فرماید: 
مؤمنــان بــرادران یکدیگرنــد، پس بیــن آنها 
ســازش برقــرار کنیــد )إنَِّمَــا الْمُؤْمِنُــونَ إِخْوَة 

فَأَصْلِحُوا بَینَ اَخَوَیکمْ (
 دیگر در سوره  نساء آیه ١١٤ که می‌فرماید:

خداونــد بــه کســانی کــه بــرای رضــای خــدا 
بین مــردم، صلح و آشــتی برقــرار کنند، اجر 

عظیمی خواهد داد.
وْ إِصْــاَحٍ بَیــنَ النَّــاسِ وَمَــنْ یفْعَــلْ ذَٰلِک 

َ
)أ

اَجْــرًا  نُؤْتِیــهِ  فَسَــوْفَ  مَرْضَــاتِ‌الله  ابْتِغَــاءَ 
عَظِیمًا(

 پیامبــر گرامــی اســام نیــز بــه اصــاح ذات 
البین توصیــه فرموده و فضیلت آن را از نماز 
و روزه و صدقــه برتــر دانســته‌اند، چنانکــه در 
حدیث أبی الدرداء آمده است: قال رسول‌الله 
صل‌ىالله علیه وسلم: ألا أخبرکم بأفضل من 
درجه الصیام والصلاة والصدقه؟ فقالوا: بلى 

یا رسول الله.
فقــال النبی صلــ‌ىالله علیــه وســلم: اصلاح 

ذات البین.
امــا اصــاح ذات البیــن در نزد امیــر مؤمنان 
به قدری دارای اهمیت اســت کــه در آخرین 
بــا فــرق شــکافته بــدان  وصیــت خویــش و 
سفارش می‌کنند و می‌گویند من از رسول خدا 
شــنیدم کــه می‌فرمود: ســازش بین مــردم از 
عموم نماز و روزه برتر اســت و به یقین اشاره 
امام علی علیه السلام به همان روایتی است 
که عامه نیز به سند خویش از ابی الدرداء نقل 

کرده‌اند.
امــام علــی علیه الســام در وصیــت خویش 
فرموده‌انــد: أوصیکمــا وجمیع ولــدی وأهلی 
ومــن بلغــه کتابی بتقــوى‌الله ونظــم أمرکم، 
و صــاح ذات بینکم، فإنی ســمعت جدکما 
صل‌ىالله علیه وآله یقول: »صلاح ذات البین 
أفضــل من عامــه الصــاة والصیــام « )نهج 

البلاغه نامه ٤٧(
در ایــن کلام گرانقــدر ابتــدا به داشــتن تقوا و 
داشتن نظم و ترتیب در کارها و لزوم صلح و 
آشــتی در جامعه اشاره شده و سپس حدیث 

گرانقدر پیامبر اکرم نقل گردیده است.
مسأله دیگر چگونگی ایجاد اصلاح در روابط 
اجتماعــی و اصــاح امــور دنیایــی اســت کــه 
همــواره از دغدغه‌هــای اصلــی ما محســوب 

می‌گردد.
علــى علیــه الســام در یــک کلام کوتــاه راه 
سامان بخشى این هر دو مسأله را نشان داده 

و فرموده است:
کســى که بیــن خود و خدایــش را اصلاح کند، 
خــدا رابطه ى او را با ســایرین اصــاح کرده و 
ســامان می‌بخشــد و کســى که امر آخرتش را 
اصلاح کند، خدا امر دنیاى او را اصلاح کرده و 

سامان خواهد داد.
 مَــنْ اَصْلَــحَ مَا بَینَــهُ وَبَیــنَ‌الله اَصْلَــحَ‌الله مَا 
بَینَــهُ وَبَیــنَ النَّــاسِ، وَمَنْ اََصْلَــحَ اَمْــرَ آخِرَتِهِ 
اَصْلَحَ‌الله لَهُ اَمْرَ دُنْیاهُ.)نهج البلاغه حکمت 

)٨٦
آری اگــر کســی کارش را بــرای رضــای خالــق 
جهان هســتی انجــام دهد، روابــط اجتماعی 
و امــور دنیایی و بشــری او اصلاح خواهد شــد 
و خداونــد یــار و یــاور او خواهــد بــود و به قول 

حافظ:
تو با خدای خود‌انداز کار و دل خوش دار

که رحم اگر نکند مدعی خدا بکند
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عید فطر نشانه اقتدار و عزت مسلمین
اصلاح ذات البین

»اخلاص«  به »پیشانی« نیست !

 دکترمنصور پهلوان 
استاد دانشگاه تهران

پایــان میهمانی خــدا و ضیافت 
الهــی »عیــد فطــر« اســت. عید 
توفیــق بر طاعت و اطاعت، عید 
توبه و تهذیــب نفس، عید ذکر و 

یاد محرومان و گرسنگان.
فطر چیدن میوه‌هایی اســت 
یافتــه  پــرورش  کــه در رمضــان 
اســت. پیروزی بر خصــم درون، 
جشنی روحانی دارد به نام عید فطر که میثاق بستن با 
فطرت را از ســوی روزه‌داران مجاهده گر اعلام می‌دارد. 
عید فطر، پاداش افطارهای خالصانه است. مهر قبولی 
انفاق‌های با قصد قربت و پایان‌نامه ایثار و گذشــت در 
مســائل مالی اســت. فطر عید خداجویی، خداترســی و 
خداپرســتی است. عید ســعید فطر، عید سعادتمندان 
واقعی و روز شــکوفایی استعدادهای معنوی و روحانی 

است.
ëëتبیین دو واژه عید و فطر

عید در اصطلاح:
از دیــدگاه علامه طباطبایی، عید نزد هر قوم و ملتی 
عبــارت اســت از: روزی کــه در آن بــه افتخــار موهبتــی 

اختصاصی نائل آمده باشند.)المیزان، ج6، ص235(
بــر ایــن اســاس، اعیــاد ملت‌ها نســبت بــه یکدیگر 
متفاوت خواهد بود چنان که بسیاری از آنها روز استقلال 
و رهایی خویش از بند استعمار را به‌عنوان روز عید ملی 

تلقی کرده و در آن روز به شادی می‌پردازند.
بنابراین باید گفت: عیــد به معنای اصطلاحی اش 
یک ســنت بشــری اســت که جهت بزرگداشت حوادث 
مهم و سرنوشت‌ســاز، هر سال تکرار می‌گردد. بنابراین 
منشــأ عیــد نــزد ملت‌هــا، پیدایــش تحولــی مثبــت و 
ســازنده در ســیر تکاملی آنان می‌باشد. در اسلام معیار 
ارزشــگذاری برخــی ایام به‌عنــوان »عید«، از ســه جنبه 

مورد عنایت قرار گرفته است:
ولادت رهبــری از رهبــران الهــی )نظیر عیــد ولادت 

امامان معصوم(
انتصــاب رهبــری از رهبــران الهی بــه مقامی بزرگ 

)نظیر عید مبعث و عید غدیر(
دگرگونی و تحولی سازنده در افکار و آرمان انسان‌ها 

)نظیر عید فطر(
ëë:فطر در اصطلاح

روز اول شوال را عید فطر می‌خوانند، بدان سبب که 
در این روز، امر امســاک از خوردن و آشــامیدن از انسان 
برداشــته شــده و از مؤمنان خواســته شــده که در آن روز 

روزه‌شان را شکسته و افطار کنند.
ëë:حقیقت عید فطر

»یــوم  به‌عنــوان  فطــر  عیــد  از  متعــدد  روایــات  در 
الجوائز« یاد شده است.

پیامبــر اکــرم )ص( فرمــود: »وقتــی اول شــوال فــرا 
می‌رســد منادی ندا بر مــی‌آورد، ای مؤمنان، اول صبح 
به ســوی جایزه‌هایتان بشــتابید.« ســپس فرمــود: »ای 
جابــر، جوایــز خداونــد همــان جایزه‌هــای پادشــاهان 
نیســت.« آنگاه فرمود: »این روز، روز جایزه است.«)من 

لا یحضره الفقیه، ج4، ص323(
عالــم وارســته، میرزا جواد آقا ملکــی تبریزی در این 
رابطه می‌فرماید: زمانی اســت که خداوند متعال برای 
جایزه دادن و بهره‌مند کردن بندگان از نعمت‌ها، آن را 
در میان روزها انتخاب می‌کند تا برای گرفتن خلعت‌ها 
و عطایا، جمع شوند و به همگان اعلام کرده است آنان 
کــه بــه درگاه خداونــد روی آورده با اعتــراف به بندگی و 
آمرزش خواستن از گناهان و عرضه نیازها و آرزوهایشان 
برای او تواضع نمایند. خداوند نیز در تمام این موارد به 
آنــان وعده اجابت و اعطایی بالاتر از آرزوهایشــان بلکه 
بالاتــر از آنچــه در دل بشــری خطــور کرده، داده اســت. 
خداوند ماه رمضان را میدان مســابقه عبادت خود قرار 
داده و بندگانش را در روز عید فراخوانده تا برای گرفتن 
جوایز و هدایا جمع شوند. )المراقبات، ترجمه ابراهیم 

محدث، ص333(
در کلمات گوهربار امیرمؤمنان)ع( نیز، »عید فطر« 
تنهــا به کســانی اختصــاص یافته که موفق بــه پیمودن 
مســیر مســابقه عبادت در ماه رمضان گردیده و نشــان 

قبولی را از ناحیه خداوند متعال دریافت نموده‌اند.
شــکر  و  صیامــه  قبــل‌الله  لمــن  عیــد  هــو  »انمــا 

قیامه«)نهج البلاغه، حکمت428(
»انما هذا عیدمن غفر له«)بحار، ج40، ص326(

بنابرایــن عیــد فطر برخــاف اعیاد دیگــر عمومی و 
همگانی نبوده و تنها مختص عده‌ای خاص خواهد بود.
نتیجه آنکه حقیقت عید فطر و جوایز الهی در چنین 
روزی برای گروه‌های مختلف مردم در یک سطح نبوده 
بلکــه جلوه‌هــای گوناگون آن متناســب بــا ظرفیت‌ها و 
اســتعدادهای آنان خواهد بود. به عبارت دیگر روز عید 
فطر زمان آشکار شدن آثار اعمال ماه رمضان و اعطای 

پاداش آنها نسبت به سالکان کوی دوست می‌باشد.
ëë:برکات عید فطر 

رحمت خدا در روز عید:
خداونــد برخــی از روزها را نســبت به روزهــای دیگر 
پر برکت و نورانی ســاخته اســت. زندگی انسان آمیخته 
ناکامی‌هــا  و  موفقیت‌هــا  ســختی‌ها،  و  خوشــی‌ها  از 
اســت. همچنین در کنار دیگــر روزها اعیــاد الهی مانند 
ســتاره‌های زیبــا می‌درخشــند. خداونــد در روز عید، در 
رحمت خویش را به روی تمامی بندگان می‌گشــاید، از 
این‌رو نه تنها نیکوکاران بلکه انسان‌های گنهکار فرصت 

دارند تا از بخشش و رحمت الهی بهره‌مند شوند.
 امــام ســجاد علیه‌الســام پــس از آنکــه برتریــن و 
بالاترین عبادات را در ماه رمضان در حدی که در طاقت 
کســی نبود انجام می‌داد و شــب و روز آن ماه را به دعا و 
مناجــات و حال تضــرع و زاری می‌گذراند، به نماز عید 
فطر حاضر می‌شد و پس از خروج از نماز به سوی قبله 
ایســتاده و باحالــی عارفانه و روحی خاضعانه و نفســی 
خاشــعانه، بــا محبــوب دل‌های بــا معرفــت و قلوب با 
بصیــرت مناجات می‌کرد و رحمت خدا را آن‌طوری که 
بود با زبان پاکش در ضمن مناجات به جامعه انســانی 
معرفی می‌‌کرد. حضرت در دعای ۴۶ صحیفه سجادیه 
به رحمت واســعه دوست نظر داشــته و در توضیحش 
به خاطر اینکه حقیقتش را یافته بود، غوغا کرده است.

)دیار عاشقان، شرح دعای 46، استاد انصاریان(
امام می‌فرماید: »ای کســی که رحم می‌کند به کسی 
کــه بندگان به او رحم نمی‌کنند، ای کســی که می‌پذیرد 
کسی را که کشورها او را نمی‌پذیرند، ای آنکه نیازمندان 
درگاهــش را حقیر و کوچک نمی‌شــمرد، ای آنکه عمل 

کم را قدرشناسی می‌کند و پاداش بزرگ می‌دهد....«
 اگــر کســى را همه از خود براننــد و وى را از هر جهت 
طــرد کننــد و تمــام درهــا را بــه روى او ببندنــد و مهــر و 
محبــت خود را از او دریغ نمایند، ولى خدا وى را از خود 
نم‌ىرانــد و طــردش نم‌ىکند و در رحمــت را به رویش 

نم‌ىبندد و عشق و محبتش را از او دریغ نم‌ىدارد.
رحمت او بر عبد از قبیل رحمت عبد بر عبد نیست، 
رحمت عبد بر عبد از باب غرض و هدف خاص اســت، 
ولــى رحمت عــام او را هــدف و غرض نیســت، آقایى و 
کرامت و بزرگوارى و لطفش اقتضا دارد در عنایت و این 
که محبتش به روى عبد باز باشــد، به این نظر ندارد که 
عبد کیســت و چیســت، به این نظر دارد کــه جنبنده‌اى 
نیازمنــد و فقیــرى مســتحق و دردمنــدى بیچاره اســت 
و باید چنین موجودى بر ســر ســفره عنایــت‌ و کرم قرار 

داشته باشد.
عبــد اگر مؤمن باشــد درِ رحمت خــاص هم به روى 
او باز اســت و اگر غیر مؤمن باشــد، رحمت خاص چون 
در وجــود او جایى براى تجلى نم‌ىبیند جلوه نم‌ىکند، 
ولــى بــه محــض این‌که عبــد بیــدار شــود و از عصیان و 

خطا برگردد، تجلی‌گاه رحمت خاص م‌ىشــود و تمام 
ســیئات گذشــته‌اش در مدار مغفرت بخشیده م‌ىشود 
و در آســیاب محبت تبدیل به حسنه شــده و آتش توبه 

هیمه گناه را سوزانده وخاکسترش را به باد می‌دهد.
آرى، او م‌ىپذیرد کسى را که هیچ کشورى نم‌ىپذیرد 
و  قبــول نم‌ىکنــد، کشــور رحمــت  و هیــچ ســرزمینى 
مملکت محبت و سرزمین مهر و لطف او، قبول م‌ىکند 

آن را که هیچ سرزمینى قبول نم‌ىکند!
او نیازمند فقیر و مسکین مستکین و بیچاره گرفتاری 
را کــه بــه پیشــگاهش حاجت‌ م‌ىبــرد خــوار نم‌ىکند و 
تحقیــرش نم‌ىنمایــد و روحیــه‌اش را نم‌ىشــکند، کــه 
نیازمند در پیشگاه حضرتش در عین فقر و نیاز، آبرومند 
اســت و از اعتبار و شــخصیت برخوردار است و ب‌ىشک 
با اســتجابت دعــاى حاجتمند به آبرویــش م‌ىافزاید و 
اعتبــارش را در میــان بندگان دوچنــدان م‌ىکند و وى را 

ملجأ و پناه دیگران قرار م‌ىدهد.
رحمــت او کــه فقــط مقتضــاى آقایــى و بزرگــوارى 
اوســت با انســان کارى م‌ىکند کــه دیگران را نســبت به 
آدمــى در بهت و حیــرت م‌ىبرد و همــه در برابر آن که 
متصل به رحمت اســت انگشــت به دهــان م‌ىمانند و 
از درک شــخصیت و وضع انســان عاجز م‌ىشوند، خود 
انســان هم وقتى توجه به حقیقــت پیدا م‌ىکند، خود را 
از بیانــش ناتوان م‌ىبینــد و از تفســیرش درم‌ىماند که 
مگــر من کیســتم که در عیــن این همه نقــص و عیب و 
گنــاه و معصیت بدین صورت مورد لطف دوســت قرار 

گرفته‌ام.
درگاهــش درگاه نومیدى نیســت، او وجود مقدســى 
اســت که الحاح کنندگان را نومید نم‌ىسازد و دست رد 
بر سینه توقع داران خود نم‌ىگذارد، هدیه ب‌ىمقدار عبد 
را که به‌صورت رابطه با او و عمل صالح و اخلاق حسنه 
است، برم‌ىگزیند و کار اندک را سپاس م‌ىگزارد و عمل 
کــم و کوچک را به لطفــش قبول م‌ىکند و مزد عظیم و 

اجر بزرگ م‌ىدهد. )شرح دعای 46، استاد انصاریان(
ëë:حیات طیبه در پرتو عید فطر 

 امام سجاد علیه‌السلام روز عید فطر را روز بازگشت 
به خداوند می‌دانند و می‌فرمایند:

»خداوندا، در روز عید فطر که آن را برای اهل ایمان 
روز عیــد و شــادی قرار دادی و برای اهــل دین خود، روز 
اجتمــاع و همیــاری مقــرر فرمودی، مــا به ســوی تو باز 
می‌گردیم و از گناهانمــان آمرزش می‌طلبیم.«)دعای 

45،صحیفه سجادیه، فراز 52(
عید فطر فرصتی است برای آنکه انسان بتواند برای 

خود زندگی پاک و سالمی به وجود آورد.
مقــام معظم رهبــری می‌فرماینــد: »مــاه رمضان و 
عیــد فطرهنگامــی مبــارک خواهــد بــود که مســلمانان 
بتوانند از این فرصت برای خودســازی و به وجود آوردن 
حیــات طیبــه در نفس خویش اســتفاده کننــد و اصلًا از 

دیدگاه اســام همه فرایض، احکام، تکالیف، واجبات و 
مســتحبات و احکام اجتماعی و فردی، مقدمه‌ای برای 
تســلط بر نفس و زنده شــدن روح انســانی در آحاد بشر 

است.«
عید فطر عید فطرت است، روزی است که انسان به 
فطرت پاک خود باز می‌گردد و به شکرانه این بازگشت 
به ســتایش باریتعالی به جشــن و سرور می‌پردازد. عید 
فطــر روز بازگشــت به خدا، اتصال و آســمان و عروج به 
عــرش اعلی اســت. نمــادی از پرواز انســان بــه ملکوت 

معنویت است.
ëë:روز اعطای جوایز و پاداش

روز عید فطر روزی اســت که از سوی خداوند متعال 
میان مؤمنان جوایزی تقســیم می‌کنند. مؤمنانی که در 
ماه مبارک رمضان بــرای رضای خداوند روزه گرفته‌اند 

در این روز منتظر دریافت پاداش هستند.
حضرت علی)ع( در خطبه نماز عید فطر فرمودند:

»روز عیــد فطــر روزی اســت کــه نیکــوکاران پــاداش 
می‌گیرند و گناهکاران زیان می‌بینند.«

چه پاداشــی بــرای مؤمنان بهتر از اینکه گناهانشــان 
بخشیده شود و غرق رحمت خداوند شوند.

ëë:تزکیه در پرتو زکات فطره
تزکیه یعنــی پالایش روح از گناهان برای اوج گرفتن 
بــه ارتفاعــات معنــوی و دســتیابی به کمالات انســانی. 

خداوند در بخشی از آیه 21 سوره نور می‌فرماید:
»لــولا فضــل‌الله علیکم و رحمته مــا زکی منکم من 

احد ابدا ولکن‌الله یزکی من یشاء و‌الله سمیع علیم.«
اگــر فضــل و رحمــت خدا شــامل حــال شــما نبود، 
احدی از شــما )از گناه و زشــتی( پاک و پاکیزه نمی‌شــد، 
لیکن خدا هرکس را می‌خواهد منزه و پاک می‌گرداند و 
خدا شــنوا و داناست. بنابراین تزکیه، مسأله‌ای است که 
جز با فضل و رحمت و سعی سالکان حاصل نمی‌شود. 
خداونــد یکــی از ثمرات و بــرکات مهم روز عیــد فطر را 
تزکیه قرار داده، یعنی کسانی که توفیق نیافتند طی یک 
ماه آنچنان که شایسته است روح خود را از آلودگی‌های 
خطاها و اشــتباهات تطهیر کنند، فرصــت دارند در این 
عیــد مبــارک بــه تزکیــه بپردازنــد؛ لــذا در روایــات ائمه 
می‌خوانیم خداوند شب عید فطر را همسنگ شب قدر 

در نظر گرفته است.
 امــام محمد باقــر علیه‌الســام در این بــاره فرمود: 
پدرم علی بن حســین)ع( شــب عید فطر را در مســجد 
می‌مانــد و تــا صبح نمــاز می‌خواند و شــب زنــده‌داری 
می‌کرد و می‌فرمود:»ای پســرم این شــب کمتر از شــب 
قــدر نیســت.«)الاقبال بالاعمــال الحســنه، ســید بــن 

طاووس، ج 1، ص465(
بــا توجــه بــه ایــن موضــوع یکــی از احــکام واجــب 
روزه‌داران پرداخــت زکات فطریــه اســت کــه بر اســاس 
متــون دینــی یکی از فلســفه‌های آن ســامتی جســم و 

پاکسازی روح از رذایل اخلاقی است.
در روایتی در تفســیر آیه 10 سوره مبارکه شمس »قد 
افلح من زکاها«رستگار شد آن کسی که تزکیه کرد، آمده 
است: »منظور از تزکیه، زکات فطره است.« )مستدرک 

الوسایل الشیعه، ج7، ابواب زکات الفطره، ص137(
فــردی کــه بــا آمادگی کامــل به اســتقبال عیــد فطر 
می‌رود، کســی است که به ســوی حق رفته و »من الحق 
الی الخلق« آمده است. سیر صعودی عبادت انسان را 

متوجه مخلوق می‌کند.
پذیــرش رمضــان زکات فطره اســت. بعضی تصور 
می‌کننــد، در مــاه رمضــان از ســحر تا افطار گرســنگی را 
تحمــل کــردم و همیــن کار نشــان از عبــادت و بندگــی 
دارد. باید توجه داشــت کســی که در مسائل اقتصادی، 
اجتماعــی به فکــر دیگران نیســت و حرمــت دیگری را 
رعایــت نمی‌کنــد، نمی‌تواند بگوید روزه‌دار اســت. باید 
بداند که عید فطر یعنی دگربینی، ذوب در خالق شدن، 
مخلــوق را دیــدن و بــا او زندگی کــردن، عید فطر یعنی 
بــرای دیگــران رحمت بودن. اگــر اینگونه نــگاه کردیم، 

زکات فطره را به بهترین نوع‌اش پرداخت می‌کنیم.
قــرآن می‌فرمایــد: »لــن تنالــو البر حتی تنفقــوا مما 

تحبون«)آل عمران، 92(
پیامبر خدا می‌فرماید: »زمانی که وارد مدینه شدم، 
اهالی آن شــهر از زمان جاهلیت دو روز داشــتند که طی 
آن دو روز بــه بــازی و تفریــح می‌پرداختنــد. خداوند به 

جای آن، دو روز بهتر به شما داد: روز فطر و قربان.«
با دقــت و تأمل در ایــن روایت، درمی‌یابیــم این دو 
عید بزرگ متصل اســت به ایام با شــرافت ماه مبارک 
رمضــان و دهــه اول ذی‌الحجــه که دربــاب اهمیت آن 
در بعضــی روایــات آمــده اســت: »شــب‌های دهگانــه 
قرآن »والفجر ولیال عشــر« که به آن ســوگند یاد شده و 

شب‌های دهه اول ماه ذی‌الحجه است.«
ایــن دو عید بزرگ متصل اســت به ایام پر فضیلتی 
کــه ایــام بندگــی و وصال و قــرب خداوند اســت، بعد از 
توجــه به خالــق ، آنچه مــورد توصیه واقع شــده، توجه 
به مخلوق اســت. بعد از ماه مبــارک رمضان و یک ماه 
بندگی امر به پرداخت زکات فطره شــده‌ایم، همچنین 
بعــد از ایام با فضیلــت ذی‌الحجه توصیه بــه قربانی و 
کمک به نیازمندان شــده‌ایم، یعنی اوج توجه به خالق 

در توجه به مخلوق است.
پرداخــت زکات فطــره کــه با نیــت عبــادت و تقرب 
به خداوند متعال انجام می‌شــود، نوعــی بهره‌گیری از 

مادیات برای رسیدن به معنویات است.
مقام معظم رهبری می‌فرماید:

»کسی که بتواند جان و روح خود را تزکیه و پاکسازی 
کنــد، به فلاح و رســتگاری دســت خواهد یافــت و ادای 
زکات فطر نیز موجب طهارت انسان از دنانت، لئامت، 

حرص و بخل می‌شود.«


